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کارتون خواب

رئیس جمهور گمشده 

دیرزمانی اســت کــه دولت ها به انحــاي مختلف 
از مســئولیت های تأمیــن رفاه، خاصه بــرای گروه های 
اجتماعی آسیب پذیرتر در برابر لجام گسیختگی «بازار» 
شانه خالی می کنند. این امر به صورت ویژه در دوره های 
بحران اقتصادی هم پررنگ می شــود، هم لفاظی های 
حامیان دولت بیشــتر به مذاق مــردم خوش می آید و 
مقبول می افتد. در دوره هــای رکود یا بحران اقتصادی 
معمــولا حوزه های رفاهی، جــزء اولین مقاصد کاهش 
هزینه به هدف سیاســت های ریاضــت اقتصادی قرار 
می گیرنــد و آن دســته از نهادهــای اجتماعــی که تا 
زمان بحــران، هیچ ردپا و تأثیری در سیاســت گذاری ها 
و تصمیم گیری ها نداشــتند، یکباره مســئول تأمین رفاه 
شناخته می شــوند. در این بین نهاد «خانواده» معمولا 
هدف انتقادات تند قرار گرفته. پربیراه نیســت که شاید 
طــرح به اصطلاح «جذب و ســاماندهی کودکان کار و 
خیابان» مثال خوبی باشد. بنیان استدلال مدافعان طرح 
را می توان در این گفتــه یافت که «نمی توان کودکان را 
در خیابان، رها کرده و آنها را به حال خود گذاشت». در 
حالی که سال هاســت این کودکان به حال خود رهایند 
و سیاســت های احتمالی دولت نیز به دلیل ناکارآمدی 
مکانیسم های تحقق آن، بی تأثیر و فقط در حد مستندات 
قانونی و سیاستی باقی مانده اند. از همه مهم تر برداشت 
مســئولان از پدیده کودکان کار و خیابان اســت؛ آنها به 
گونــه ای پدیده مذکور را فرموله می کند که انگار مقصر 
اصلی خانواده ها هســتند؛ آنهایند که سرپرســت های 
خوبــی برای این کودکان نیســتند. بنابراین لازمه تبدیل 
«کــودکان کار» به مســئله ای عمومی، این اســت که 
تصویری آسیب زا/آســیب دیده و غیرعــادی از خانواده 
آنها ارائه شــود. با چنین تصویــری از خانواده کودکان 
کار، افــکار عمومی می پذیــرد که این پدیــده ماهیتا از 
جنس مسائل اجتماعی ساختاری نیست و ریشه آن در 
«کژکارکردی» خانواده است و بنابر این راه حل احتمالی 
و قابــل قبول «نیاز به مداخلات خــاص» خواهد بود و 
این گونه اســت که نهاد خانواده در عوض نهاد دولت، 
مســئول «کودک کار و خیابان» معرفی می شود و طرح 
جمع آوری کودکان نیز بســان «مداخلــه ای خاص» و 
انسانی ضرورت می یابد. در بخش میانی طرح «جذب و 
ساماندهی»، شمایی کلی از ویژگی خانواده های کودک 
دســتگیر/جمع آوری شده تشکیل می شــود و نماینده 
دولت (بهزیستی)، مشروعیت از پیش کسب شده اش را 
در میان می گذرد و تبدیل به مرجع مشــروع تشــخیص 
خانواده نرمال از غیرنرمال می شــود. در این بین اما به 
منظور کاهش بار مســئولیت، یک سازمان مردم نهاد در 
نقش غربالگر خانواده ها به کار گرفته می شــود ولی به 
عنــوان پیمانکاری که هم وجهه ســازمان مردم نهاد را 

داراســت هم تخصص و حرفه ای گری یک پیمانکار را 
با خود یدک می کشــد. پس از غربالگری صورت گرفته و 
اینکه عمده خانواده های کودکان کار و خیابان به عنوان 
غیر نرمال شــناخته می شوند، خود «کودک» به موضوع 
«کنتــرل» و «نرمال کردن» از طریــق نگهداری در مراکز 
خاص، تبدیل می شود؛ چه بسا به این منظور بودجه های 
کلان نیــز تعریف و هزینه شــود. فایده منــدی این نوع 
برخــورد با مســئله اجتماعــی کــودکان کار و خیابان، 
دســت یافتن به شــهری خالی از حضور ایــن کودکان 
اســت و به زعم متولیان امر، مســئله مزبور نیز لاینحل 
باقــی نمی ماند و با چنین ابتکاری می تــوان توأمان دو 
نشان را با یک تیر زد: شهری تمیز و مرفه و در عین حال 
زدوده شــده از کودکانی که یادآور فقر شــهری عمیقی 
هســتند و از این پس میهمانان خارجی و گردشــگران 
هم نه آزرده خاطر خواهند شــد نه تصویری بد و زشت 
از ما در ذهن شان باقی خواهد ماند. روایت من از کودک 
کار و خیابان، اما بســی عمیق تر و اســفناک تر اســت و 
ریشــه در نابرابری های اقتصــادی و منطقه ای دارد که 
سال هاست رســوب کرده و به جزئی لاینفک از ساختار 
کنونی جامعه بدل شده است. این کودکان، نمود عینی 
فقری شهری هســتند که از مزایای زندگی در کلان شهر 
تهران محروم شده اند و پیامدهای عقب نشینی دولت از 
تأمین رفاه عمومــی را با تمام وجود حس می کنند. اما 
واقعیت این اســت که آنها شهروندانی هستند که حق 
دارند از رفاه اجتماعی برخوردار باشــند و دولت باید از 
طریق سیاست گذاری مناسب و اجرائی کردن مناسب تر 
این سیاســت ها، گروه های اجتماعی شهری فرودست 
را تأمین و پشــتیبانی کند. دولت وظیفه دارد مسئولیت 
پیامدهای منفی ناشی از سیاست های بازار محور تدوین 
و اجراشــده اش را بپذیرد و «کــودکان کار و خیابان» را 
نه به شــیوه کنونی که به نحوی ریشه ای تر و انسانی تر 
تحت پوشــش سیاســت های حمایتــی و رفاهی خود 
قــرار دهد. در این اثنا بازیگران دیگر همچون ســمن ها 
کــه تاکنون جــزء مهم ترین یاوران این کــودکان در کنار 
شــهرداری ها بوده اند، می توانند نقش مکمل و مفیدی 
ایفا کنند. دولت باید به نقش و مســئولیت خود اذعان 
کنــد و صورت بندی صحیحی از مســئله کودکان کار و 
خیابان ارائه کند و با همدلی و در قالب اقدامی مشترک 
با سایر بازیگران این حوزه، «کودکان کار و خیابان» را در 
کنار ســایر گروه های اجتماعی کنارگذاشته شده، به متن 
سیاست گذاری های رفاهی خود برگرداند. این دستور کار 
شرکتی نیازمند پشــتیبانی گسترده ای خواهد بود که نه 
در حیطه وظایف شهرداری هاســت نه از توان سمن ها 
بر می آید. در کوتاه مدت نیز می توان با جلب مشــارکت 

بازیگران مؤثر، طرح های بسیار کارآمدتر اجرا کرد.

شهرپیرایى به بهاي زدودن کودکان 

نیمه پر لیوان بخوره تو سرت

:سلام سوفیا! درست است که ورود بانوان به ورزشگاه 
در ایران ممنوع است، اما نیمه پر لیوان را ببین!

-اون وقت نیمه پر لیوان چیست؟
:کسری چلبی که یک مرد ایرانی است شده مربی تیم 
فوتبال دختــران یوونتوس در ایتالیا؛ یعنی هم هر روز 

می رود باشگاه زنانه، هم بهشان تمرین می دهد.
-خب این چه ربطــی به ما دارد؟ زنان ما ورزشــگاه 
مردان نمی توانند بروند، مردان ما هم بخواهند بروند 
ورزشــگاه تا ورزش زنان را ببینند اصلا به مرحله آخر 

نمی رسند.
:گوش کن ســوفیا! کســری چلبی که یک مرد ایرانی 
اســت شــده مربی تیم فوتبال دختران یوونتوس در 
ایتالیــا؛ یعنی هم هــر روز می رود باشــگاه زنانه، هم 

بهشان تمرین می دهد.
-خب چــه ربطی دارد میــدون دوم؟ یک مرد ایرانی 
رفتــه مربی ورزشــکاران زن خارجی شــده. من الان 

چی کار کنم؟
:نیمه پر لیوان را ببین عشقم.

-ای نیمه پر و نیمه خالی لیوان بخوره تو سرت.
:ســوفیا! مثبت نگاه کن! جای غرزدن بیا این توییتی را 

که کردم لایک کن و از جنبش من حمایت کن!

 پوریا عالمى

ایران، سرزمین منمیدون و سوفیا

در پاسخ به این پرسش که چرا ایران را دوست دارم، 
می توانم بگویم چون ایران دوست داشــتنی است! حالا 
اگر بپرســید چرا دوست داشتنی اســت، پاسخ این است 
که چون ایران منحصربه فرد اســت. ایران به علت تاریخ 
طولانی ای که داشــته این فرصت را یافته اســت که به 
کیفیتی دست پیدا کند که هم سرزمین شعرا شود و هم 
شعر سرزمین ها. در این سرزمین همه چیز شاعرانه است؛ 
معماری، باغ، فرش، خوراک ها و خلاصه همه چیز. همین 
است که ایران را دوست داشتنی می کند. البته مقصودم 
این نیست که سرزمین های دیگر دوست داشتنی نیستند، 
بیشتر منظورم این اســت که هر سرزمین و اهالی اش از 
جهتی منحصربه فرد است؛ خصوصا برخی سرزمین ها 
توانسته اند بنا بر تلاش و کوشش بر این انحصار و امتیاز 
تمرکز و تأکید کنند. اما آن چیزی که بر غنای ایران افزوده 
و آن را ممتــاز کرده ورای اراده و حتی آگاهی ماســت؛ 
مختصــات جغرافیایی ایران و تاریخــی بس طولانی و 
پرفرازونشــیبی که بر این سرزمین گذشــته است، به آن 

موجودیتی خاص بخشیده است.
عمومــا وقتــی از ایــران می گوییم، از آن شــرایط 
فعلی ایران یا به ســخن دیگر «احــوال» ایران را مراد 
می کنیــم. در حالی که احوال ســرزمین ایران هم مثل 
مردمانش، بســته به اوضــاع زمانه، گاهــی خوش و 
گاهــی ناخوش اســت. اما آن چیزی که بــه زعم بنده 

ایران را دوست داشــتنی می کند، فــارغ از احوال ایران 
و ایرانیان، «کجایی ایران» و «کیســتی ایرانیان» اســت. 
این مختصاتی است که خوشــی و ناخوشی درباره آن 
صادق نیست. مشکلات و گرفتاری و حال ناخوش برای 
هر سرزمینی ممکن اســت پیش بیاید. حتی فردوسی 
نیز لابد گاهی سرما می خورده و حالش برای روزهایی 
خوش نبوده. امــا  همین که از ســرماخوردگی بیرون 
می آمد و حالش بهبود می یافت، بنا بر قریحه شاعری، 

دوباره شعر می سرود.
این قریحه شاعری منحصر به کلام نیست؛ ایرانیان 
بنــا بر طبع فرهنگی شــاعرند و این تقدیری اســت که 
زیســتن در این پاره از جهان برایشان رقم زده است. به 
ســخن دیگر ایرانیان برای زیســتن در محیط مستعدی 
چون ایران که در آن همه چیز محجوب و بالقوه است 
چاره ای جز شاعری در همه عرصه ها نداشته اند. شاعر 
در معنی کســی که موفق می شــود قوه ها را تشخیص 
دهــد و معانی نادیده را ببیند و آن را به نحوی مؤثر به 
بیان آورد. این همان تجربه عام مردمان این ســرزمین 
اســت که در همه چیز به نحوی به ظهور آمده است؛ 
از اهلی کــردن گیــاه و حیــوان تا کشــف فلــز و حتی 
دستاوردهای صناعی و فنی چون قنات یا فرش. از نگاه 
شاعر شأن مادی و عملکردی هر چیز می تواند حجاب 
آن شــود و اجــازه ندهد ما به عصــاره آن راه ببریم. از 
این روست که شــاعران هرچند عملکرد را به رسمیت 
می شناســند ولی به آن اکتفــا نمی کنند. فرش حاصل 
چنین اراده ای است؛ چیزی که نخواسته در حصار تنگ 
و تاریک عملکرد کفپــوش بماند بلکه کفپوش بودن را 
بهانه ای برای ســاختن گلســتانی کرده است. در تمام 

ســرزمین های اســلامی مســجد وجود دارد، اما ما در 
ایران شــعر مســجد را گفته ایم که حاصلش مســجد 
شــیخ لطف االله و جامع عباســی در اصفهان است. در 
تمام دنیا پل بسیار است اما پل خواجو را می توان شعر 
پل دانســت. پــل خواجو مفهوم پــل را دگرگون کرده؛ 
یعنی معبر را به مقصد تبدیل کرده اســت. در همه جا 
حمام محلی اســت برای شستن تن، اما در ایران حمام 
گنجعلی خان شســتن تن را بهانه ای قرار می دهد برای 

ایجاد فضایی که روح را مصفا کند.
همین شــاعرانگی وقتــی کلمات را دســتمایه قرار 
می دهد، ایران را مخزن شــاعران پارســی گوی فراوانی 
می کند. ای بســا که تعداد شــاعران یک شهر یا روستای 
ایران از جمعیت شــاعران یک ســرزمین بیشــتر باشد. 
شاعری در این معنی خیال بافی نیست. شاعر کسی است 
که هرچند ســرش بالای ابرهاســت امــا پایش بر زمین 
واقعیت اســتوار است. توجه به زمین تا آسمان هر چیز 
اســت که به آن صبغه ای شاعرانه می بخشد. ایرانیان با 
شــعر به دنیا می آیند، زندگی می کنند و می میرند. شعر 
شــعرا در کتاب های آنها نمی ماند بلکه به خاطر سپرده 
می شود و در زندگی روزمره منشأ اثر واقع می شود. جایی 
می خواندم که بیش از ۴۰۰ بیت از کلیات سعدی در زبان 
فارسی تمثیل و مثل شده است. این یعنی حکمت های 
گذشتگان توانسته به کیفیتی عصّاری شود که از تطاول 
التهابات زمانه برهد. به ســخن دیگــر تاریخ طولانی و 
موقعیت جغرافیایی و فرازونشــیب های زمانه دست به 
دست داده و سبب شده فرهنگ ایرانی به چنان کیفیت 
شاعرانه ای دست یابد که بر هر اندیشه و فعل ما اثر دارد. 

همین است که ایران را دوست داشتنی کرده است.

ایران سرزمین شعر

 سیدمحمد بهشتى

روایت

محمدعلی نجفی، شــهردار پیشــین تهران، معاون 
رئیس جمهوری، وزیر علــوم و آموزش وپرورش و...؛ در 
کارنامه سیاســی و کاری نجفی تقریبا همه سمت های 
اجرائی مهم به جز ریاســت جمهوری وجــود دارد اما 
او ناگهان به اتهام قتل همســر دومش بازداشــت شد. 
هجمه های جناح رقیبِ اصلاح طلبان به اصلاح طلبان 
بالا گرفت و از سویی برخی از اصلاح طلبان مسئله یک 
پاپوش برای نجفی از طرف جناح رقیب را مطرح کردند. 

اما در این میان نجفی کجا  بود و کجا ایستاده  بود؟
کارشناسان پلیس می گویند اعتراف های ۴۸ ساعت 
اول مجرم، همیشــه یکی از قابــل اتکا ترین اعتراف ها 
و ادلــه جرم اســت و پس از آن مجرم بر خود مســلط 
می شود و ممکن اســت برخی از قسمت های ماجرا را 
تغییر دهد. گفته های ساعت های اولیه بعد از بازداشت 
محمدعلی نجفی، درباره نحوه قتل همســرش و علت 
اختلاف هایی که با او داشت، دست مایه نقدهای بسیاری 
شد، اما او از همان ساعت اول و مصاحبه بحث برانگیز با 

صداوسیما، گفت که قصدی برای قتل نداشت.
نجفی در دادگاهی که علنی برگزار شد، ترجیح داد 
فقط به موضوع قتل بپردازد و حتی زمانی  که بخشــی 
از نامــه خصوصی او برای دخترش در کیفرخواســت 
خوانده شد که میترا استاد را مورد حمله قرار داده  بود، 
نجفی کیفرخواســت را مورد نقد قرار داد و به نوعی به 

دفاع از میترا استاد پرداخت.
در این میان فقط نجفی نبود که مورد نقد سیاسیون 
جناح رقیب قرار گرفت؛ خبرنگارانی که در مرحله های 
مختلــف در پرونده نجفــی نقش آفرینــی کردند، نیز 
مورد نقد های بســیار قرار گرفتند. برخی مدعی شدند 
خبرنگاران با تحریک احساسات زن ستیزانه برخی مردم، 
افکار عمومی را به نفع نجفی تغییر داده اند. برخی این 
ادعا را مطرح کردند که چون نجفی یک نخبه اســت، 
مورد توجه افــکار عمومی قرار گرفــت. عده ای دیگر 
عنوان کردند این خبرنگاران بودند که مبهوت شخصیت 
نجفی شدند. گروهی رفتار مبادی آداب او را دلیل توجه 
افکار عمومی به وی دانستند. در پاسخ به این مباحث، 

باید به چند نکته توجه داشت.
اگر احســاس همدلی برخی مردم با نجفی به دلیل 
نگاه زن ســتیزانه اســت، چرا درباره مسئولان دیگر که 
جرائمی علیه زنان مرتکب می شوند، چنین نگاه همراه 
با ترحم و احترام وجود ندارد. نمونه آن یك معاون وزیر 

است که چند ســال قبل به ضرب گلوله به قتل رسید، 
یا یک نماینده مجلس که چندی پیش محکوم شد. اگر 
نگاه زن ستیزانه از سوی خبرنگاران تحریک شده است، 
چرا در پرونده های دیگــر که مقتولان زن بودند و قاتل 

یک مرد، چنین نگاهی ایجاد نشد؟
اگر مســئله نخبه بــودن نجفی مطرح اســت، چرا 
نخبه هایــی کــه مرتکــب جرائم مختلف می شــوند، 
این چنیــن مورد توجــه جامعه قــرار نمی گیرند؛ حتی 
پزشــکی بود که به قتل همســرش متهم شد و مورد 

حمایت افکار عمومی قرار نگرفت.
اگر مســئله فقط مبادی آداب بودن نجفی اســت، 
چرا ســایر افراد جامعه که بسیار مبادی  آداب برخورد 

می کنند، چنین احترام و توجهی را همراه خود ندارند.
هیچ کــدام از نقد هایی را که در ایــن رابطه مطرح 
شــده اســت، نمی توان کامل رد یا تأیید کرد، اما در این 
میان یک نکتــه کاملا مغفول مانده  اســت. مهم ترین 
ویژگی که در محمدعلی نجفی وجود دارد و از ســوی 
منتقــدان نادیده گرفته شــد، شــخصیت کاریزماتیک 
اوســت. شــخصیت کاریزماتیک با ویژگی های رهبران 
کاریزماتیک متفاوت اســت. نجفی با وجود داشتن یک 
همســر، با زن دیگری که با فرزندش دو ســال فاصله 
سنی داشت، ازدواج کرد. با او وارد رابطه عاشقانه شد 
و حاضر به جدایی از همســر اول نشــد و... اما از سوی 
بخشی از فعالان حقوق زنان مورد نقد و عتاب های تند 
قرار نمی گیرد؛ چرا؟ دلیل آن شاید به داشتن ویژگی های 
شــخصیت کاریزماتیک بازمی گردد. افــرادی که دارای 
شخصیت کاریزماتیک هستند، حتما نباید منصب های 
مهم سیاسی و اجتماعی داشــته  باشند، یا رهبری یک 
گروه را برعهده بگیرند. بســیاری از آنها کسانی هستند 
کــه در کلونی اجتماعی خود، ناخــودآگاه مورد توجه 
سایر اعضای گروه نیز قرار می گیرند. ممکن است افراد 
تا سمت های مهم سیاسی و اجتماعی پیش بروند و در 
بســیاری از موارد هم بوده است که در همان محدوده 

زندگی خود، ادامه حیات داده اند.
مهم ترین ویژگی شخصیت های کاریزماتیک، مهارت 
خاص آنان در برقراری ارتباط با دیگران و بیان خالصانه 
احساساتشان است. محققان دانشگاه MIT دریافته اند 
که برقراری ارتباط با مردم، همان چیزی است که مولد 
کاریزماست. کاریزما در واقع مهارتی اجتماعی است که 

مانند بسیاری از مهارت های دیگر، آموختنی است.
پــل اکمــن، متخصص زبــان بدن و روان شــناس، 
دربــاره ویژگی های افرادی که شــخصیت کاریزماتیک 
دارنــد می گوید این افــراد دقیقــا کاری را می کنند که 
دیگران به دلایل مختلف نمی توانند آن را انجام دهند؛ 
شــخصیت های کاریزماتیک کاملا بــا حواس جمع در 

میــان افراد حاضر می شــوند. ویژگی های افــراد را به 
خاطر می سپارند، سعی نمی کنند ادا دربیاورند، امیدوار 
صحبت می کنند و از همه مهم تر زبان بدن و گفتارشان 
یکی اســت. این افراد چیزی را تشــخیص و به جامعه 
هدف ارائه می دهند که دیگران از بیان و درک آن عاجز 
هستند و نسبت به دیگران، بخشنده رفتار می کنند. دقت 

کنید؛ این گفته های پل اکمن بود.
محمدعلــی نجفی در دادگاه حاضر نشــد تا درباره 
گفته های ابتدایی خود در دادســرا، دوباره صحبت کند. 
او بــا اینکه فردی صاحب جایگاه سیاســی محســوب 
می شــود، اما در مواجهه با اتهامی که به او وارد شــد، 
سعی نکرد از این قدرت استفاده کند. او مسئولیت عمل 
خــود را به طور کامل پذیرفت و در یکی از جلســه های 
دادگاه خطــاب به وکیل اولیای  دم که به نقل از نجفی، 
ازدواج با میترا اســتاد را اشتباه خوانده بود، گفت: «من 
کل ماجرا را اشتباه می دانم. ازدواج با میترا اشتباه نبود، 
از ابتدای این رابطه اشــتباه بود و من اشــتباه بزرگ تری 
کردم، چــون از میترا بزرگ تر بودم». مســئولیت پذیری 
در برابــر یک رابطه، از ســوی مــردان، کمتر در جامعه 
مردســالار ایران دیده  شده  اســت، اما این کاری بود که 
نجفی به درســتی انجام داد. مشــخصه بعــدی افراد 
کاریزماتیک، توجه  آنها به زبان بدن خود اســت. نجفی 
با ظاهری کاملا مرتب در دادگاه حاضر شد، حتی زمانی 
که لباس زندان به تن داشــت، با رفتاری مبادی آداب و 
لباس های اتوشــده و محاسنی مرتب در دادگاه حضور 
یافــت و با ادای احترام به حاضــران، آنها را تحت  تأثیر 
ایــن رفتار خودش قرار داد. ایــن نکته ای بود که وکلای 
اولیای  دم خانم اســتاد هم در مصاحبــه با خبرگزاری 
فارس به آن اشــاره کردند. نجفــی با کلماتی دقیق که 
بار معنایی مثبت داشــت، از خود دفــاع می کرد. او در 
اوج استیصال یک فرد که ممکن است با حکم قصاص 
مواجه باشد، گفت به رحمت الهی بسیار امیدوار است 
و می داند تنها نیســت. ناامیدی مهم ترین خطری است 
که جامعه به لحاظ روانی با آن دست وپنجه نرم می کند 
و زمانی کــه مردم، فردی در موقعیــت نجفی را که با 
مرگ روبه روســت امیــدوار دیدند، ممکن اســت آنچه 
در ناخــودآگاه خود دنبالش بودند را پیدا کرده باشــند. 
بنابرایــن آنچه محمدعلی نجفــی را در افکار عمومی 
مثبت نشان داد، در کنار همه کنش های سیاسی موفق و 
البته نگاه تحسین برانگیز جامعه به یک نخبه، شخصیت 
کاریزماتیک خودش و تســلطش بر ارتباط انسانی، بیان 
احساســات و نگاه محترمانه به مقتول بود، که بسیاری 
او را در به وجود آمدن این وضعیت بی تقصیر نمی دانند. 
نجفی به خوبی توانســت با جامعــه ارتباط برقرار کند. 

جامعه ای که این بار در دادگاه او را تماشا می کرد. 

سیماى یک متهم

 اتفاق

 امیرعلي و فاطمه همچنان محبوب 
ایسنا: در سه ماهه نخست ســال ۹۸ در استان تهران 
نام هــای «امیرعلی» و «فاطمه» بیشــترین فراوانی را 
در میان اســامی انتخاب شده داشتند. همچنین در این 
میان نام هایی مانند ســامیار، کارن، آراد، نیلا و ســلین 
نیز میــان تهرانی ها از محبوبیت برخــوردار بودند. بر 
اساس گزارش های ســازمان ثبت  احوال استان تهران،  
در سه ماهه نخست ســال ۹۸ (فروردین، اردیبهشت، 
خرداد) برخی از نام های دخترانه و پســرانه بیشــترین 
فراوانی را در میان اسامی دیگر داشتند. در فروردین ماه 
اسامی پســرانه به ترتیب امیرعلی، سامیار، امیرحسین، 
علــی، امیرعباس، کیان، محمدحســین، ماهان، کارن، 

آراد و اســامی دخترانه به ترتیــب فاطمه، حلما، بهار، 
زهرا، باران، مرسانا، آوا، نورا، هانا و ریحانه جزء بیشترین 

اسامی انتخابی بودند.
در اردیبهشــت ماه امســال نیز این اســامی مشابه 
فروردین ماه اما با کمی تفــاوت بود؛ به طوری که برای 
پســران به ترتیــب نام هــای امیرعلی، علی، ســامیار، 
امیرحســین، آراد، کیان، آریا، امیرعبــاس، کارن، ماهان 
و بــرای دختــران به ترتیــب نام های فاطمــه، حلما، 
مرســانا، آوا، زهرا، بهار، هانا، باران، مهرســا و ســلین 
دارای بیشــترین فراوانــی بودند. در خردادماه ســال 
جاری نیز اســامی دارای بیشترین فراوانی برای پسران 
به ترتیب امیرعلی، علی، سامیار، امیرحسین، آریا، آراد، 

امیرعباس، محمدحســین، حسین، کیان و اسامی برای 
دختران نیــز فاطمه، حلمــا، زهرا، آوا، مرســانا، هانا، 
نفــس، باران، مهرســا و نورا بود. به گفته ســخنگوی 
ســازمان ثبت احوال، اســامی انتخابی بــرای افراد بر 
اساس ماده ۲۰ قانون ثبت احوال اسامی انتخابی نباید 
مغایر با جنســیت فرد و فرهنگ ایرانی- اسلامی بوده، 
ضمــن اینکه نباید غربی هم باشــد. البته این موضوع 
را شــورای عالی ثبت احوال بررســی می کند و بررسی 
اســامی جدید نیز در کمیته نام انجام می شود. چندي 
پیش مطرح شد که انتخاب نام کوروش ممنوع است، 
این مسئول تأکید کرد هیچ ممنوعیتی برای انتخاب این 

نام وجود ندارد.  

 داریو کاستیلجوس

 مرجان لقایی

دوره اعلامِ خطرکردن گذشته است 
آقای کلانتری! 

۱- اخیرا رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
اعــلام کرده ایــران دارنده مقــام دوم دنیا - پس از 
روســیه - در مصرف انرژی است. او این را هم اضافه 
کرده که در ایران برای تولید یک دلار، ۸.۵ برابر بیشتر 
از آلمان انرژی مصرف می شــود کــه دلایل آن نبود 

تکنولوژی است.
۲- پرســش اصلی این اســت که دقیقا ســازمان 
حفاظت محیط زیســت - که پنجره های اغلب دفاتر 
پردیســانش در زمســتان به دلیل گرمای شــدید باز
اســت - برای حل این هدررفت شگفت آور و تأسف بار 
انرژی چه کرده و چه برنامه هایی در دست اجرا دارد؟ 
۳- به عنوان مثال، یکی از مؤلفه های تشدیدکننده 
هدررفت انرژی، مصرف بی رویه سوخت های فسیلی 
و به ویژه بنزین است، به نحوی که سرانه مصرف بنزین، 
اینک در ایران به هفت برابر متوســط جهانی رســیده 
است؛ درحالی که این نســبت در آغاز فعالیت دولت 
حسن روحانی شش برابر بود. اینکه تلاش کنیم قوانینی 
وضع شــود تا برای ترک خودروســواری انگیزه ایجاد 
شود، وظیفه کیست؟ چرا نه تنها در این مسیر حرکت 
نکرده ایــد، بلکه علنا و عملا به ترویج خودرومحوری 
پرداخته ایــد، به نحوی که به دلیل ازدحــام خودرو و 
اســتفاده کارمندان ســازمان از خودروی شخصی در 
محوطه ســتاد مرکزی پردیسان، اصولا حتی جا برای 
پارک خودرو نیســت! هرگز جمله یا بخشــنامه ای در 
حمایت از پویش مردمی سه شــنبه های بدون خودرو 
منتشر نکرده و مردم ایران شما و همکارانتان را سوار 
دوچرخه یا در حال اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی 

ندیده اند. چرا؟
۴- چرا ســازمان حفاظت محیط زیســت به جای 
چراغ ســبز نشــان دادن به ساخت ســدهای برقابی 
بیشــتر، نمی کوشــد تا دولت را تشــویق و ترغیب به 
سرمایه گذاری در حوزه استحصال انرژی های نو کند؟ 

۵- چــرا از برنامه هــای هدفمند و جــذاب برای 
تشویق مردم به کاهش اســتفاده از پروتئین حیوانی 
ســود نبرده و برای ممانعت از هدررفت سرمایه ملی 
در محل های انباشت زباله عملا منفعل عمل می کند؟
۶- اینکه پیوســته مــردم از زبان رئیس ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت بشــنوند و بخوانند که وضع 
در همه حوزه ها فاجعه بار اســت، اما عملا نبینند که 
جز دعا بــرای وزش باد یا ریزش باران، اقدام درخور و 
خردمندانــه ای برای مهار بحران های پیش رو در حال 
انجام است؛ به معنی جدی نگرفتن سازمانی است که 

می بایست راهبردی ترین سازمان کشور باشد. 

 نگاه سبز

 محمد درویش 

کولرگردني: سونی کولر گازی شخصی درست  �
کرده تــا در هوای گــرم به بهبــود حال و هوایتان 
کمك کند.  اسم این وسیله Reon Pocket  است 
که هوای خنک را به بدن منتقل می کند. سیســتم 
خنک کننده داخل تی شرت مخصوص جای گرفته 
و از طریق اپلیکیشــن به موبایل وصل می شود و 
توسط کاربر مي تواند کم و زیاد شود. سونی اعلام 
کرده این کولــر مي تواند تا ۱۳ درجه بدن را خنک 
کنــد و قیمت آن بین ۱۲هزارو ۷۶۰ تا ۱۹هزارو ۳۰ 
یوآن معادل ۹۵ تا ۱۴۱ پوند اســت؛ یعنی بیش از 
۱٫۵ میلیون تومان. این کولر با یک بار شــارژ تا ۲۴ 
ســاعت کار می کند و در عرض دو ســاعت مجدد 

شارژ می شود. 

عجایب غرایب

جمال رشیدى . پژوهشگر


